
می اندازد در لودگی. ولی ما همیشه می گوییم که داریم برای 
بزرگسال مخاطب تربیت می کنیم، وقتی شما خوراک خوب 
بدهی قاعدتا وقتی بچه بزرگ می شود دنبال خوراک خوب 
می رود، مطالعه می کند تا ببیند چه متنی را شما به عنوان 
یک تئاتر بزرگسال داری کار می کنی و نویسنده آن چه کسی 
است. این را هم بگویم که به مراتب درآمد کار کودک بسیار 
بسیار پایین اســت، حمایت در حد صفر است یعنی رسم 
زیر صفر است. نمونه اش همین تئاتر آخری که ما کار کردیم 
به نام »دوره گردها« که در کانون پرورش فکری اجرا رفتیم 
من و حمید گلی به عنوان سرمایه گذاری که اینجا روبروی 
شما نشسته ایم دفترمان را کرده ایم پلاًتوی تمرین و هزینه 
تولید کار را از صفر یعنی از یــک دانه چای لیپتون گرفته تا 
ســاختن دکور را از جیبمان دادیم و این گونه روی صحنه 
رفتیم. تمام که شد آمدیم بلیط را فروختیم و دستمزد بقیه 
بازیگرها را صاف کردیم، شما اگر چیزی بردید ما هم بردیم. 
نزدیک به 3 تا 4 ماه هم وقت گذاشــتیم با اجرا. نوشتیم، 
بازی کردیم، کارگردانی کردیم، در واقع برند 30، 25 ســاله 
کار خودمان را گذاشتیم وسط، هر کدام از این آیتم ها مبلغ 
دارد و برای هر کسی بخواهی کار کنی بابتش باید دستمزد 
بگیری ما هیچ کدام این ها را نگرفتیم. سرمایه خودمان را 
هم گذاشتیم فقط توانستیم سر به سر شویم، یعنی همان 
پولی که برای ساخت دکور هزینه کرده بودیم را برگرداندیم، 
دستمزد اصلاً . این را خیلی صادقانه می گویم حالا شاید من 
علی فروتن یا حمید گلــی بگوییم ایرادی ندارد. من چندتا 
اجرا بیرون بروم درمی آورم، مشکلی نیست ولی آن کسی 
که دارد کار کودک می کند و این موقعیت اجتماعی شغلی ر 
ندارد باید چکار کند؟ بلیت چهل هزار تومان کانون پرورش 

فکری بــرای فروش فیلــم را بگذارید کنار پــول تنقلاًت، 
پدر مادری کــه می آیند آنجا پول تنقلاًتشــان از پول بلیط 
بیشتر اســت. یک چیپس و یک بطری آب و یک بستنی 
برای بچه هاش بخرد حدود 150، 1۶0 تومان می شــود بعد 
بلیط برای بچه اش خریده چهل هــزار تومان. با این حال 
یکشنبه ها می آید که بلیط نیم بها و بیست هزار تومان است. 

این طوری کار کردن دیوانه بازی است.

البته بیشتر عشق است تا دیوانه بازی
علی فروتن: الان اسمش را می گذاریم عشق، اما خانواده 

من که نباید عشــق من را به یدک بکشــند. من عاشق یک 
چیزی هستم ولی چرا خانواده ام باید خسارتش را بدهند؟ 
این جا برمی گردد به وظیفه دولت که باید تو را حمایتت کند، 
تو یک سرمایه ای برای این مملکت ســال ها تجربه داری 
الان داری روی صحنه می روی با 55سال سن ما نمایشی 
را روی صحنه بردیم که هر کســی نگاه می کرد می گفت ما 
نفسمان برید شــما این نمایش را اجرا کردید یک ساعت 
کامل میخواندیم دیالوگ میگفتیم حرکت انجام می دادیم 
یک ســاعت با ضرب آهنگی مسلســلوار و مطلب داری به 
بچه ها می گویی نه اینکه فقــط بیاییم حرکت انجام بدهیم 
و چهار تا دیالوگ بگوییم که بچه هــا بخندند و بعد بروند از 
سالن بیرون. خرگوش بلاً گرگ ناقلاً اجرا نکردیم ما حداقل  

بیســت جلد کتاب را زیر و رو کردیم برای این نمایش چر 
چون داشتیم در مورد روانشناسی کودک کار می کردیم. هیچ 
گروهی نمی آید اینطوری فکر کند بــا جرات می گویم الان 
در این برهه هیچ گروهــی نمی آید وقت بگذارد می آید یک 
چیز آماده اصغر تو از این ور بیا اکبر تو از آن ور بیا می پریم 
وسط می گوییم فلاًن، این عین آب خوردن است برای من 
علی فروتن و حمید گلی که 35سال است سابقه کار داریم 
ولی ما وارد این نمی شویم حمید گلی همیشه می گوید ما 
موقعی موفقیــم که از روی خودمان رد شــویم. ما دائما از 
روی خودمان رد می شــویم یعنی کار قبلی که انجام دادیم 

را می گذاریم کنار میرویم یک کار جدید دیگری را شروع 
می کنیم هیچ گروهی را الان شــما ندارید در کار کودک که 
با ساز زنده روی صحنه بخواند بدون میکروفن و برقصد و 
دیالوگ بگوید ما تنها چیزی را که از کانون خواستیم و به ما 
دادند یک سالن بود با یک نور تخت نه موسیقی داشتیم که 
پلی بک شــود هیچ کدام این ها، در واقع شما دارید توانایی 
خودت را به رخ تماشاگر می کشی دیگر می گویی من بلدم، 
بچه وقتی نگاه می کند می گوید دمش گرم 35 سال است 
دارند کار می کنند مادر همــان بچه می گوید من وقتی بچه 
بودم این ها داشتند اجرا می کردند الان که خودم بچه دارم 
هنوز هم دارند اجرا می کنند. ایــن دیالوگ را به ما گفته اند. 
ولی آن که باید ببیند نمی بیند. ولی خب شــما می پرسید 
چرا همچنــان دارید کار کــودک می کنیــد، بخاطر این که 
چیزی است که نمی توانی ازش جدا شوی. واقعا نمی توانی 
جدا شــوی. یک اعتیادی دارد که وظیفــه ای به گردن من 
می اندازد شاید هم یک روزی ببرم. خیلی صادقانه می گویم 
این جوری نیســت که من حتما تا آخر عمــرم این پرچم را 
بالا نگه می دارم نه من هم یک حد و توانی دارم. یک جایی 
یک دفعه می گویم دیگــر بس اســت... آن کاری که باید 
می کردم و وظیفه و دینی که به گردنــم بوده بابت مملکتم 
انجام دادم پیش خودم قضاوت می کنم و می گویم انجام 
دادم، دیگر بس اســت می گذارم کنار و می روم دنبال یک 
چیز دیگری ولی واقعا کار کودک به قول منوچهر هادی یک 
دیوانگی ای باید در آن باشد که بیایی و بایستی و کار کنی. 
خود هادی آمد کار ما را دید و گفت من سریال نیسان آبی 
را با آن میلیارد ساختم، آخرش قاطی کردم و گفتم این پول 
خیلی کم است این چه پولی بود. ما نمایش کار کردیم این 
همه مخاطب آمد توی سالن و رفت بیرون اصلاً به اندازه پول 
چایی یک هفته یک سریال نمی شود، کل تولید ما ولی خب 
نمی خواهم کارهای دیگر را زیر سوال ببرم اما اثری که تئاتر 
می گذارد بلندمدت است، ماندگار است، از یاد نمی رود. شما 
غیرممکن است نمایشی ر در کودکی دیده باشید و از یادتان 
رفته باشــد یک نمایش خوب دیده باشــی یک موسیقی 
خوب شنیده باشی، غیرممکن است که آن را فراموش کنی. 
این را یادمان می رود که ما مسئولیم و از چیزی که می تواند 
تاثیرگذار باشد حمایت کنیم که متاسفانه حمایت نمی شود 

ولی ما کارمان را انجام می دهیم تا تهش هم ایستاده ایم. 

شــما در ســال 9۰، فیلــم ســینمایی »فیتیلــه و 
ماه پیشانی« را کار  کردید در طول زمان تولید این فیلم، 
آقای مسلمی خطاب به بچه ها گفتند که عموفیتیلهای ها 
قصد دارند از این به بعد، سالی یک فیلم سینمایی برای 

بچه ها داشته باشند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ 
علی فروتن: چرا مرحوم محمدعلی کشاورز به تلویزیون 
معترض بود؟ می گفت تــو برای یک برنامــه یک پول به 
من دادی و یک قرارداد با من بســتی برای سریالی به نام 
»پدر ســالار«، تو دیگر دوباره به من پولی نداده ای که در 
شــبکه های دیگر و برنامه های دیگر پخشش کنی. اینجا 
تنها محل کسب درآمد من است. تو موقعی می توانی این 
سریال ر دوباره پخش کنی که بیایی بگویی آقای کشاورز، 
نه دســتمزد روز اولت، درصــدی از دســتمزد روز اولت را 
پرداخت می کنیم، چون می خواهیم این سریال را در شبکه 
آی فیلم هم پخش کنیم. تلویزیون ایــن کار را نمی کند به 
شــما به عنوان بازیگر، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده، هر 
شغلی داشته باشید، یک مبلغی می دهد و به تعداد موهای 
ســرمان آن را پخش میکند، نصفه شــب پخش می کند، 
صبح پخش می کند. ولی از آن طرف موقعی که شما یک 
کاری را تولید کنید حالا اســم برنامه دیگری را نمی آورم، 
می گوید من تو را برندت کردم، من تو را ساختم. خب مگر 

خب شما می پرسید چرا 
همچنان دارید کار کودک می کنید، 

بخاطر این که چیزی است که 
نمی توانی ازش جدا شوی. واقعا 

نمی توانی جدا شوی. یک اعتیادی 
دارد که وظیفه ای به گردن من 

می اندازد شاید هم یک روزی ببرم. 
خیلی صادقانه می گویم این جوری 

نیست که من حتما تا آخر عمرم این 
پرچم را بالا نگه می دارم نه من هم 

یک حد و توانی دارم. یک جایی 
یک دفعه می گویم دیگر بس است...

تلویزیـــون
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